
جشنواره فارابی 
به لحاظ ساختار، 

هسته ها و گروه های 
تأسیس شده 

در این جشنواره 
و بهره گیری از 
اعضای هیأت  

علمی دانشگاه های 
کشور، مقبولیت 

و انگاره مثبتی 
در میان نخبگان 

و اندیشمندان 
کشور دارد؛ چرا که 

بدنه دانشگاه ها 
در پیشبرد این 

جشنواره دخالت 
دارند. اعتمادی 

که دانشگاهیان به 
جشنواره فارابی 

دارند، ظرفیت 
مهمی را برای این 

جشنواره ایجاد کرده 
است

نمی کند اما رســـیدن به جایگاهی که خود، مشـــوق باشـــد و اساتید را تشویق 
کنـــد، اهمیت بیشـــتری بـــرای این جشـــنواره خواهد داشـــت.

 
آزاداندیشی؛ مأموریت ویژه جشنواره فارابی

آزاداندیشـــی بســـتگی به شـــاخص ها، اهداف، سیاســـتگذاری ها و روش ها 
دارد. اگـــر در شـــاخص ها بـــه آزاداندیشـــی توجه شـــود و شـــجاعت مواجهه 
با مســـأله و رفتن به ســـمت مســـائل پنهان و تحقیق وجود داشـــته باشـــد و 
عدم خودسانســـوری یک شـــاخص باشـــد و در شـــیوه ها و در ارزیابی مطلقاً 

حصرگرایـــی راه پیـــدا نکند به »آزاداندیشـــی« کمـــک می کند.
 آزاداندیشـــی نبایـــد به این معنی باشـــد که هـــر کس هر چیـــزی می خواهد 
بگوید. پژوهش های انجام شـــده در کشـــور بـــا »تعهد ملی« مـــا ارتباط دارد. 
پژوهش هـــا باید به پیشـــرفت ملی، ســـرآمدی، تعالی و رفـــاه عمومی مردم و 

به عناصـــر هویتی و تمدنی مـــا کمک کند.
اگر کســـی آزاداندیشـــی را به معنـــی رهایـــی از عناصر هویت ملـــی و تعهدی 
بداند، به نظـــرم نمی توان چنین آزاداندیشـــی را دارای ارزش علمی، اخاقی 
و فضیلت دانســـت. اما اگر آزاداندیشـــی را به درســـتی معنا کنیم، جشـــنواره 
فارابـــی به دلیـــل جایگاهی که دارد می توانـــد به این آزاداندیشـــی توجه کند 
و آن را ارتقـــا دهد و این امر به سیاســـتگذاری های جشـــنواره، شـــاخص ها و 

شـــیوه های آن بستگی دارد.
 

توسعه ارتباط دانشمندان ایرانی و خارجی
توســـعه ارتباط نخبـــگان و اندیشـــمندان داخلی بـــا خارجـــی از راهبردهای 

بســـیار مهم است.
 ابتـــدا باید چنین راهبـــردی در مأموریت جشـــنواره فارابی ایجاد شـــود و به 
دنبـــال آن پژوهش هایی کـــه در تیم های مرکب از دانشـــمندان ایرانی و غیر 
ایرانـــی انجـــام می شـــود، در نظر گرفته شـــود. مثـــاً در حوزه علوم انســـانی 
تیم هایی مرکب از دانشـــمندان دانشـــگاه های ایرانی و خارجی در کشورهای 

صنعتـــی و عربی وجـــود دارد و این نـــوع از پژوهش ها انجام می شـــود.
 اگـــر راهبرد ما این باشـــد که جشـــنواره فارابی این عامل ها را تســـهیل کند، 
می توانیـــم در شـــاخص ها ایـــن موضوع را در نظـــر بگیریم؛ یعنـــی مطالعات 
مرکـــب از گروه های ایرانی و خارجی را به عنوان یـــک امتیاز در نظر بگیریم. 
حتـــی در بخش حمایت های مـــادی و معنوی، وقتی یک اثر برجســـته یا یک 
شـــخصیتی انتخاب می شـــود، به دلیل جایـــگاه خوبی کـــه دارد، می تواند از 

مطالعات ترکیبی با ســـایر منتخبان بهره مند شـــود.
 

جشنواره فارابی در راستای دیپلماسی علمی
قاعدتـــاً افـــراد زیـــادی هســـتند کـــه تـــوان گفت وگـــوی مؤثـــر و علمـــی را با 
دانشـــمندان بیـــرون از مـــرز دارند و گاهـــی می بینیـــم که در علوم انســـانی 
حتـــی نـــه از طریق دانشـــگاه های داخـــل، بلکـــه از طریق دانشـــگاه و مراکز 
خارجـــی کتاب های حوزه علوم انســـانی ما به زبان هـــای مختلف مثل عربی 

و انگلیســـی ترجمه می شـــود.
 این نشـــان می دهـــد که دانشـــمندان ایرانی در بســـیاری از زمینه ها ســـخن 
بـــرای گفتن دارند و می توانند وارد »گفت و گوی معرفتی« شـــوند و جشـــنواره 
فارابـــی می تواند از طریق جهـــت دادن به حمایت های مـــادی و معنوی، به 
این امر کمک بیشـــتری کنـــد. یعنی بـــه گفت وگوی علمی این دانشـــمندان 
بـــا همکاران بیرون از کشـــور کمـــک کند و مشـــاوره آنان را در کارها داشـــته 
باشـــد. برخی فعالیت هـــا در علوم انســـانی بیـــن فرهنگی اســـت و کاماً به 

صـــورت بین فرهنگـــی رخ می دهد.
 ایـــن پژوهش ها باید امتیازهای خاصی داشـــته باشـــند و بـــه عنوان حمایت 

مادی و فرهنگی منتخبان حمایت شـــوند.
چندین سال پیش گروهی متشکل از دانشـــمندان تنسی امریکا، آمستردام 
هلند، دانشـــگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در باب 
»تأثیر و پیامد روان شـــناختی دیـــن و دینداری« کار می کردنـــد. در این زمینه 
مقالات بین المللی خوبی هم منتشـــر شـــد و اساســـاً یک رهاورد خیلی مهم 

را در این مورد بدســـت آوردند.
مـــا در حوزه های مختلف نیاز به »مطالعـــات بین فرهنگی« داریم و مطالعات 
بیـــن فرهنگـــی نیـــاز بـــه مطالعـــه گروهـــی دارد کـــه مرکـــب از فرهنگ های 
مختلف باشـــد. حاصل ســـخن من این اســـت که ارزیابی چنیـــن مطالعاتی 
در جشـــنواره فارابی باید دارای امتیازی ویژه ای باشـــد. آن طرف هم کسانی 

کـــه انتخاب می شـــوند، می توانند به عنوان بخشـــی از جوایز، با دانشـــمندان 
مغـــرب زمین ارتباط و تعامل راحت تری داشـــته باشـــند.

 
پاسخ به نیازهای کشور در قالب تحقیقات جشنواره فارابی

علم برای علم نیســـت بلکه برای حل مشـــکات جدی جامعه است. جامعه 
مـــا در حوزه علوم انســـانی مشـــکات عدیـــده ای دارد که نیازمنـــد تحقیقات 
وســـیع دانشـــمندان اســـت. اگـــر ســـخنرانی روز اول عید نوروز مقـــام معظم 
رهبـــری را یـــک بار دیگر مـــرور کنیم، بخش اعظم ســـخنان ایشـــان، مطالبه 
از دانشـــمندان و پژوهشـــگران اســـت کـــه به درد اخـــاق اجتماعـــی جامعه 
برســـند و فکری بـــرای مهار تـــورم و تولید ملی کننـــد. این مســـائل غالباً نیاز 
به یک ســـری مطالعات بنیانـــی دارند؛ مطالعاتـــی که بتوانـــد نیازهای جامعه 

را رفـــع کند.
شـــناخت و رفع نیازهای مبـــرم جامعه ما بایـــد یکی از راهبردهای جشـــنواره 
فارابی باشـــد تا بتواند در این جهت سیاســـتگذاری کند. اگر ســـؤال بپرسیم 
که آیا تاکنون چنین بوده اســـت، این پاســـخ یک مطالعه جـــدی می خواهد. 
بایـــد واقعاً دید که نســـبت این دو چگونه بوده اســـت؟ جشـــنواره فارابی باید 
معطوف به نیازهای کشـــور باشـــد. پژوهش هایی که در راســـتای پاسخگویی 

به نیازهای جامعه بوده اســـت را باید بیشـــتر در مرکـــز توجه قرار داد.
عـــاوه بر اینکـــه در جشـــنواره فارابی بایـــد اهمیت زیـــادی به ارتبـــاط علوم 
انســـانی با صنعـــت داد، اگر یک دانشـــمندی در حوزه الهیات و علوم انســـانی 
مـــورد اعتماد صنعـــت باشـــد و صنعت بـــه خاطر او با دانشـــگاهش قـــرارداد 
ببنـــدد و از خدمات مشـــاوره ای و پژوهشـــی او اســـتفاده کنـــد، باید حمایت 
شـــود. چون درگیر چنین پژوهش هایـــی بوده ام و تجربه ایـــن را دارم که این 
پژوهش ها به مقاله و کتاب نمی انجامد اما به رفع مشـــکات اساســـی کشـــور 
می انجامـــد. در بحـــث مصرف گرایی و الگوهـــای مصرف، ارتبـــاط اجتماعی، 
اخاق ســـازمانی، رشـــد اخاقی، نظریه های مربوط به رشـــد اخاقی، مسائل 
فرهنگـــی، فرهنگ عمومی و ســـازمان و فرهنـــگ خانواده نیازمنـــد تحقیق و 
پژوهش هســـتیم و وقتی جشـــنواره ای در این ســـطح داریم بایـــد به گونه ای 
باشـــد که معطوف به نیازها باشـــد تا دانشـــمندان تشـــویق شـــوند و به سراغ 
مســـائل عینـــی برونـــد. جشـــنواره فارابـــی می تواند و بایـــد ســـهم بزرگی در 
معطـــوف کـــردن پژوهش ها به رفـــع نیازهای ملـــی و نیازهای جامعه داشـــته 
باشـــد. بنابرایـــن باید این نـــوع هدف گـــذاری را انجام دهیم و بر اســـاس آن 

به ســـراغ شـــاخص ها برویم.
 

تحول علوم انسانی با کمک دانشگاه ها
یـــک ارتبـــاط دو جانبـــه بایـــد بیـــن جشـــنواره فارابـــی و دانشـــگاه ها و مراکز 
علمی وجود داشـــته باشـــد. دانشـــگاه ها باید به جشـــنواره فارابی و جشنواره 
فارابـــی بایـــد به دانشـــگاه ها کمک کنـــد. باید یـــک چرخه  ســـازنده بین آنها 
بوجود آیـــد تا به دور باطـــل گرفتار نشـــوند. این دور می توانـــد دور تصاعدی 
و فزاینـــده باشـــد. از طرفـــی، جشـــنواره فارابـــی می توانـــد با حمایتـــی که از 
فعالیت هـــای درخشـــان دانشـــگاه ها می کنـــد، بـــه دانشـــگاه کمـــک کند که 
همکاران دانشـــگاهی ما نشاط بیشـــتری پیدا کنند و بیشتر معطوف به تولید 
علم شـــوند. دانشـــگاه ها هم می تواننـــد از طریق آمایش رشـــته ها و اقبال به 
رشـــته هایی که ما امـــروز نیاز مبرم بـــه آنها داریم جشـــنواره را حمایت کنند.
حقیقتاً علوم انســـانی نبایـــد درجا بزند. اگر علوم انســـانی درجا بزند با صدها 
جشـــنواره هـــم به جایـــی نمی رســـیم اما اگـــر آمایش جـــدی رشـــته ها انجام 
شـــود و تحولـــی رخ دهد و مـــوازی کاری از بین برود، بهینه تـــر پیش می رویم.
وارد شـــدن بـــه حوزه های جدید و مورد نیـــاز جامعه، دانشـــگاه را رونق می دهد 
و قاعدتـــاً حمایتی از جشـــنواره فارابی اســـت. جشـــنواره فارابی بـــه آورده های 
دانشـــگاه نظر می کنـــد. آورده دانشـــگاه بـــا قلمروهای جدیدی کـــه پیش  روی 
اســـتادان و دانشـــجوهای دکتـــری می گـــذارد، می توانـــد محصـــولات پربـــار و 
رقابت هـــای جـــدی علمی را در پی داشـــته باشـــد اما متأســـفانه گاهـــی افراط 
یـــا تفریط می کنیـــم. می بینیـــم کشـــورهای اروپایی و کشـــورهای همســـایه ما 
بشـــدت در میراث منطقی و فلســـفی و کامی تمدن اســـامی ســـرمایه گذاری 
می کننـــد. من هـــم معتقدم بایـــد منابع میراث غربـــی را ترجمه کـــرد. من در 
ترجمه منابع غربی، اشـــکالی نمی بینم و باید از علم روز آنان شـــناخت داشته 
باشـــیم و با آنـــان وارد گفت و گوی علمی و البته گفت وگوی انتقادی شـــویم. اما 
اینکـــه میـــراث خودمان را هیـــچ بدانیم و هر چـــه را که به زبان دیگـــران آمد را 

اهمیـــت دهیم، رفتار علمی پســـندیده ای نیســـت.

 آزاداندیشی نباید به این معنی باشد که هر کس هر چیزی می خواهد 
بگوید. پژوهش های انجام شده در کشور با تعهد ملی ما ارتباط دارد. 

پژوهش ها باید به پیشرفت ملی، سرآمدی، تعالی و رفاه عمومی مردم و 
به عناصر هویتی و تمدنی ما کمک کند.

 اگر کسی آزاداندیشی را به معنی رهایی از عناصر هویت ملی و تعهدی 

بداند، به نظرم نمی توان چنین آزاداندیشی را دارای ارزش علمی، 
اخلاقی و فضیلت دانست. اما اگر آزاداندیشی را به درستی معنا کنیم 

»جشنواره فارابی« به دلیل جایگاهی که دارد می تواند به این آزاداندیشی 
توجه کند و آن را ارتقا دهد و این امر به سیاستگذاری های جشنواره، 

شاخص ها و شیوه های آن بستگی دارد.

ـــرش بـ
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